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کت تجاری ایران    جنگ و جدال برای مُصادره شر
  

( ...   
 

ت تمام، جوهر وجود  زمامدار خودشیفته به معنای اصیل کلمه، فردیست که خودشیفتگ
ّ
بیمارگونه  با شد

. زمامدار خودشیفته برغم اینکه از لحاظ ظاهری و در انظار دیگران، اغلب رفتاری رضایتبخش  استرا پی ریزی کرده    اش
 بسیار غلیظی   تا بروز میدهد؛ معذالک 

ّ
محتاج این است که دیگران   . او خودمحوری غوطه ور است بطن کمپلکس  در حد

ی خودبزرگ بیتی و حسّ هیچکس  دوستش بدارند و باعث شگفتی و اعجاب آنها شود. نیاز زمامدار خودشیفته، غالب ا مابی 
 عاطفی او بسیار تهی مایه و به سایه های مرموز آغشته

 
ستعد نیست د و اکثر مواقع م  ان  بودن تمام عیار آونگ است. زندگ

 اشخاص ایده  
ّ
ارتقا میدهد تا همراهاپی را برای    آل که خودش را به جای دیگران بگذارد. او انسانهای اطرافش را تا حد

اند؛    و    آنها را تحقث  خواهد کرد   ؛ ولیخودشیفتگیهایش را تایید و تصدیق کنند   ؛ طوریکه  دست و پا کند خودش   واپس مث 
. مناسبات او با اطرافیانش، بده بستانهای سودجویانه و انگل وار هستند و معمولا چنانچه انتظاراتش را برآورده نکنند 

، پریشیده  خودش را در پس نقاپی خونسرد و یخبسته از جذابیّ  ت و تعهد پنهان میکند. زمامدار خودشیفته از لحاظ دروپی
ند. او به م گویان از دور و برش فاصله بگث  ی او نا آرام و پی حوصله میشود؛ اگر مجث 
ّ
امّا  میداند که به   – حان محتاج است د

د حسادت و رفتار سخیف و حقث  خود در قعر پرتگاه    و   دلیل پی اعتمادی  ی سبب و عاقبت الامر تمام  به سر میثی . به همی 
ی تخریب میکند  . (یاریها و کمکها را نث 

 

[Macht-Ein psychoanalytischer  Essay – Hans Strotzka (1917 - 1994) – 
Verlag Paul Zsolnay – Wien, Hamburg, 1985 – S. 64] 
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ق به مکان و مردمیست که در وجود آدمی، اعتماد 
ّ
و امید و آینده نگری و همدلی و غمخواری و برای    میهن، حسّ تعل
 نرامش روحی و رواپی ایجاد میکآو    همدیگر بودن

 
ک  ند. میهن، تجربیات تاریخی و فرهنگ شثی و دلبستگیهای عاطفی را در    م 

ی از آسایش خیال و عشفی ساده به هموطن  . حسّ  واتاب میدهد   نسلها   یامروز و فردا  و سرنوشت  انبسثی
 

  غربت و آوارگ
 و حسرت دیدار و  آتش است که میهن و مردم  از  مکاپی و زماپی  هایدر فاصله 

 
ی  اشتیاق دلتنگ را در آدمی شعله ور   پیوسیی

، فضاپی تهی از   عشق به حسّ  درک و فهممیکند. 
ی  و گسسیی

 
میهن در لحظاپی بر وجود آدمی پدیدار میشود که زخم پارگ

ی میکند.   پی معناپی را  ی  روزمره رنگ آمث 
 

افکار من شبانه روز به گرداگرد میهنم و سرنوشت مردم میچرخند؛ زیرا    در زندگ
 دوانیده و بالیده و برافراشته اند که تار و پودم را پی ریخته اند.   فرهنگ ریشه هایم در خاک

 و تاریخی
رمت هم میهنان در گرو همکاریها و همبستگیها و همعزمیها و همدلیها وهم مقصدیها گزینشی ی  آبادی میهن و سرفرازی و ح 

هاپی اعتقاد داشته باشند   استنهفته  
ی ، فراتر از اعتقاداتش    . مهم نیست که به چه چث  افت و کرامت و حقیقت هر انساپی سری

 میهتی که آحا  است. 
ّ
امی برای یکدیگر قائل باشند، نمیتوان یک مثی مرب  ع    د ن را پرورید و آباد و  آآن نتوانند ارزش و احثی

جغرافیاپی آن را. اگر تاری    خ خونبار و مملوّ از حوادث و فراز و نشیبهای پرستاری و نگاهباپی کرد؛ چه رسد به سراسر محیط  
 تازه و راه جدیدی را در  آهولناک و به غایت گریه  

 
ور و تاسّف بار قرنهای گذشته را به کناری نهیم و بخواهیم آغاز زندگ

ی سنج شگری و برآوردهای اقدامها و نتایج حاصله  کنار دیگر مردم جهان از دوران برپاپی »دارالفنون« تا امروز در زیر ذرّه بی 
 ارزیاپی کنیم، نتیجه سوای افسوس خوردن و دلهره های آزارنده نخواهد بود. 

داری و  صرف نظر از برحیی اقدامها و تلاشها و همّتهای ستودپی که از طرف دولتها و زمامداران کارگزار در مناسبات کشور 
شده اند، حقیقت تلخ و گزنده از یک صد و پنجاه سال پیش    جرا ا   ن دور در گذشته های نه چندا  مسائل اجتماعی مردم 

انداری  
ّ
ک برای کنشگری در عرصه های سیاست و س  عیان رنگارنگ و متخاصم همدیگر 

ّ
د م  اثبات میکند که  این سو  به 

با پی مسئول تجاری  کت  ایران فقط و فقط »سری میهتی و مردم  یّتهای  کشور »دارا و جمشید جم« در سیمای واقعیّت 
ی و تشخیص میدهند و تلاش برای مصادره انحصاری آن، سراسر خاک ایران و مناسبات مردم   نامحدود« را میبینند و تمیث 

ی  ی   را به میدان کشمکشهای خونی   فلاکتها و قهقرائیها  تبدیل کرده و متعاقبش نث 
 

ان ناپذیر    ی فرهنگ و زیانهای هرگز جثی
ه   ها و مایه های آفریننده انسانها را دهه به دهه تا امروز امتداد داده اند و همچنان با خث 

استعدادها و توانمندیها و هثی
ط و پوسیده و پی مغز و  ح بر سر دفاع کردن و تثبیت اصول دین و عقاید و ایدئولوژیهای مزخرف و من  سریهای احمقانه

 دوام میدهند.    خودشان وائق و غرایز افسارگسیخته و س مایه
کت تجاری با پی مسئولیّتهای نامحدود« تبدیل شده باشد، اگر مردمش دهه به دهه، انقلابهای رادیکال   سرزمیتی که به »سری

ستی و ش هوت  از سر بگذرانند، آخر و عاقبتش در چنگال کنشگراپی مصادره خواهد شد که طمّاعی و جاه طلتی و قدرتثی
و منتظر نوبت پنج روزه    اقتدار را به عنوان ایده آل و منش و اخلاق فردی و جمعی هم مسلکان خود تثبیت کرده اند 

، شب و روز   اپی باعث    . فاجعه تجاری شدن ایران و مردمش در بینش اعتقادی کنشگران جورواجور را سر میکنند حکومثی



ناسبات اجتماعی مردم در تلاطم وقایع کشوری و منطقه ای و جهاپی  شده است که به پی سر و ساماپی ایران و فروپاشی م
 به میهن و مسئولیّت  داده شود   روز به روز شتابهای هلاک کننده

 
ی برای دلبستگ . وقتی که »احساس ظریف و لطیف داشیی

عیان تاق و جفت عرصه های سیاست به مجالس عربده واگردانده و در ان
ّ
د جمادی زمخت  در قبال مردم آن« در وجود م 

 از بهر 
 

 و همعزمی و بیدارفکری و آینده نگری و دلباختگ
 

اسث  و میخکوب مانده باشد، پیداست که هیچگونه همبستگ
 ناپایدار خواهد بود.    -خدمتگزاری در حقّ آب و خاک و مردم میهن، اگر ناممکن نباشد

ّ
 پی شک

سم چرا سرزمیتی که مردمش و فرزانگانش در روند تاری     ی شده در تمام عرصه های ممکن،  من میثی خ و گذشته های سثی
« داشته اند، امروزه روز در  حلّ    های کشورداری و ر افتاده ترین راهکا  پیش پا   آفرینش  سهم بسیار والاپی در »فرهنگ جهاپی

عضلات اجتماعی،  عاجر و ذلیل و خوار و زار شده اند؟. چرا؟.        و فصل م 
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ی میداند که   نث 
ث  امروزه روز هر کودک دبستاپی

ّ
ت مون ع  ب  رب  ّ     م 

 
اس-= ال   »اللهسنگ تهایلات = آفتاب/نور= میثی   «، یگ از ب 

ی دیگری      له دیگر( بود که آن را عبادت میکردند. بیقبایل عرب )قبیله قریش، قبیله بتی ثقیف و چند ق ی هیچ چث  کعبه نث 
سلمانان جهان در خصوص نام »الله« در   بتهای قبایل مختلف.   ]پانتئون[ نبود سوای مجمع آنچه را که اعراب و دیگر م 

 تا امروز 
 

ت تاریخی و اجتماعی و فرهنگ
ّ
« میشناسند و به آن اعتقاد دارند، هیچگونه سنخیّتی  خالقبه نام »پروسه تحولّ

« ندارد؛ زیرا »الله شیعی ،   انبا »الله شیعیان ایراپی عمّم است و در چنگال کمپلک   ایراپی س قدرت طلتی مطلق« به قعر م 
یشی و عقده لاینحل محرومیّتهای روحی و  « که اعراب و دیگر  یده است.  سفرو ما  رواپی   روانثی ی آن »خالفی فرق است بی 

 اقتلوپی الله ایراپی مسلمانان میشناسند با »
ی تعال گیوتی 

عمّم است و قادر م  . به  بر شاهرگ جوانان و مردم ایران  « که م 
ی دلیل،   ش و کشمکش و اعثی هر  ،  ایران  ور کش   در همی  ی یان باتلاق    ض و صف آراپی انوع قیام و خث 

ّ
ی و متول عمّی 

که علیه م 
و   ظلمهالهی  انصار  و  و    اعوان  حقگزارانه  پیکار  بلکه  نیست؛  حاربه  م  ابدا  و  اجرا شود، هرگز  تصوّر شدپی  عد  ب  هر  در 

انه « است که  و حقوقی   دادگسثی عمّیتی صادره به    منا  نه تنها   در مصاف با »م  »الله اعراب و دیگر مسلمانان جهان« را م 
ه هر گونه  ؛ طوریک« میدانند قادر مطلق؛ بلکه خود را تجسّم تمام عیار »و از آن استفاده ابزاری میکنند  مطلوب کرده اند 

حاربه«، بدنام  چون و چرا کردن در اقتدار ناحقّ و آمریّتهای استبدادی و تجاوزات  به حقوق ذاپی انسانها را با برچسب »م 
 شهواپی به اعدام  د نبتوان  تا   میکنند 

ند و   با لذپیّ ی بیگناه اقدام کنند و از دیگران زهر چشم بگث  همی 
ّ
ت ی ناپذیر   م  سائقه سث 
ی کنند.  وان و انصارش  حکومتی که قائد اعظمش، »عقرب جرّار« باشد، متعاقبش اع  قدرت طلتی خود را ترضیه و تضمی 

ت«  نقش »مار غاشیه« را با توفیقات الهی
ّ
ی »کمر بند عف هر ایراپی که در . خواهند کرد در حقّ مردم اجرا  به منظور بسیی

جسته و کشمکش به حقّ و صف آراپی حقگسثی با ولایت فقاهتی و اعوان و  
 
ایران و دیگر اقصاء نقاط جهان در پیکار خ

د آن،    ظلمه  انصار   اعراب و دیگر مسلمانان جهان نمیجنگد؛    نثی
 

ت سنگ پی محابا کند، به هیچ وجه من الوجوه، علیه ب 
» عمّیتی اض و فریاد دادخواهی سر میدهد که  بلکه کاملا گویا و آشکارا علیه »م   و جان»  با  اعثی

 
. آن محاربه میکنند   «زندگ

ترین جنایتها و تبهکاریها و ستمها و غارتگریها    نامش، رذیل  »الله« که در ایران در باره اش شب و روز روضه میخوانند و به
عمّمی« است که خودش را   و اعدامها   و شکنجه ها  ی و قائد اعظم  را اجرا میکنند، »آخوند م  م رهثی

ّ
عظ »الحیاة و    مقام م 

عمّم«ایرانیان  «  الموت عیار ضحّاک ماردوش و   که تجسّم تمام  میداند و مردم را عبدالله مادام العمر. محاربه با »الله م 
انیّتنه تنها  است    یجوانخوار 

ّ
د با آنزمیتی و کیهاپی دارد؛ بلکه    حق در تمام جلوه های ممکن، پی چون و چراست و    نثی

ی آزادیهای فردی و اجتماعی  از بهر  تلاشیست بسیار با شکوه و ستودپی  ش و تضمی 
  . گسثی
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ه قرنسیطره  
 
و همزمان با آن نفوذ اساطث  یوناپی از دوران افتتاح    ایرانیان  و روان  بر ذهنیّت  اساطث  سامی در طول بیش از ن

  
 

دارالفنون تا امروز  باعث شده است که بیشینه شمار تحصیل کردگان ایراپی در رشته های مختلف؛ بویژه دانشهای فرهنگ
 بخش  پی واسطه و زایش و نقش  و اجتماعی از شناخت و سنجش آنچه تجربیات

 
اساطث  ایراپی در پرورش روح و    زندگ

ی ناخود آگاه ایفا میکنند   روان و مغز ایرانیان ایفا کرده اند  عضلات  و امروزه روز نث  ت غافل شوند و علل کلیدی م 
ّ
، به شد

حیی و سنجشگری  کنند.  
ّ
عضلمیهتی را نتوانند پیدا و حلّ عی و اماله ای که  م 

ّ
محصول سیطره اساطث  سامی و    ذهنیّت تصن

 و    ، در تضاد هستند و ناهمخواپی دارند   ایرانیانبا تجربیّات اصیل و پی واسطه    یوناپی است و 
 

 و چندگانگ
 

بر دوام پارگ
 
 

ت عمل میدهند  ایرانیان در تحولات جهان مدرن سرگشتگ
ّ
عضل هستی برافکن،شد ه شدن بر این م  زماپی امکانپذیر   . چث 

« نامیده میشود،  نه تنها   از بهر کشف  است که کوشندگان آزادی در تلاش برای فهمیدن رگ و ریشه آنچه »اصالت ایراپی
ی ترین اشاره ها در  و شناخت  ا ذرّه بی 

ّ
پاها و نشانه ها و حت

ّ
نمایه های فرهنگ کهن ایران و عصر    زمینههر گوشه و کنار رد ب 

ی همّت کنند؛ راپی و سنجشگری و تمایز و تفاوت مایه های فکری و تجرپی »اساطث   آبلکه هثی خویش را در صف    اساطث 
 مغزه تجرپی تصاویر اسطوره  

ی و تشخیص دهند و سپس از بهر تفهیم و توضیح و بازشکاقی « با اساطث  دیگر ملل تمیث 
ایراپی

ه فکری اقدام بایسته کنند. اهمیّت ندادن و  نقش آنها در مناسبات اجتماعی و کشوری با گشود در سمت و سوی  ای و  
اهمالکاری  ی و  ی و سرسری گذشیی انداخیی آزادی  از طرف  پشت گوش  هدر    کوشندگان  ایراپی    گسثی تاری    خ و فرهنگ  آنچه 

ی دوران را و متعاقب    ش دیگر حاکمان مجهول و نامیده میشود، محصولش این است که دوام پی محابا و استبدادی حاکمی 
 اساطث  سامی و یوناپی حرکت میکنند،  را    آینده  احتمالی

ی  که بر روال و بسثی ی و تامی  ؛ ولو  خواهند کرد تضمی  . هیچ حکومتی



ه  کاستقرار داشته و دوام آورد؛ مگر ایندر اجتماع  ین حکومتهای تاری    خ نامیده شود، هرگز نمیتواند  تر   مستبدترین و خونریز 
ی )تصاویر( محال است    خاصّ زمامدارانش  ستون اساطث    اهرمهای اقتدارش بر  تکیه نکرده باشد. بدون ستونهای اساطث 

د.     ی زمام مسائل کشور را در دست بگث  ا برای شش ماه نث 
ّ
 هیچ حکومتی بتواند حت
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لایق میداند، پیشاپیش باید بداند    برگزیده و   در مناسبات اجتماعی و کشوری،  کسب هر مقامیانساپی که خودش را برای  
ی به معنای   عا داشیی

ّ
حقکه اد  و مقامی  م 

در مناسبات اجتماعی و کشوری و اداری به افراد    که  بودن نیست؛ زیرا هر حفیّ
جری ف میکند که جامعه واگذار میشود، شخص زمامدار و م 

ّ
کل ف و م 

ّ
در قبال تصمیمها و گفتارها و   به تن خویش   را موظ

. به صرف اینکه سیستمی با  باشد؛ ولو عالی ترین مقام کشوری را در اختیار داشته باشد  »پاسخور و مسئول« رفتارهایش
تکیه به ایدئولوژی و اعتقادات و مذاهب و امثالهم بر سرنوشت مردم و میهن حاکم میشود، نمیتوان پرنسیپ مسئولیّت  

که در توهم آمریّتهای دلبخواهی،    حواله و آویزان کرد   زمامداراپی و پاسخگوپی را از وجود خویش تراشید و آن را به گردن  
جریان و کارکنان و کنشگران و دست اندرکاراناحساس قدرتمداری و سلطان صاحبقراپی میکنند  برای   . در سرزمیتی که م 

، آن جامعه در  به عهده دیگران واگذار میکنند   «چک پی محل»لیّت را بسان  ئو ها و تصمیمات خود، مس ر ها و گفتار رفتا
ه پی مسئولیّتی سرسام به آنچنان کلاف سردرگمی گرفتار میشود که راه چاره حلّ مسائل را در گرو انقلاب میداند    آور   چنثی
جریان سیستم کشورداری.     هو حرکتهای رادیکال علی یان و م 

ّ
ی و متصد   تا زماپی که مردماز طرف دیگر، حاکمی 

ّ
  به طور کل

تی  بهای گاه و بیگاهی است، خواه ناخواه در استمرار پی مسئولیّ در گرو انقلا   تی به این توهم مبتلایند که چاره پی مسئولیّ 
اد آن، پاسخگوی وظایف محوّل شده باشند، نیاز به این  نقش اساش ایفا میکنند. برای آفرینش  باهمستاپی که آحّ   مزمن

ی اع ی نسبت به  نداشته باشبه جامعه  تقاداتشان، حسّ تعلق  است که انسانها بدون در نظر گرفیی د و سیستم کشورداری نث 
عضلات باهمزیستی   نشان دهد و در صدد   شهروندانش، واکنشی پاسخور و سامانبخش راید و از  ب  حلّ و فصل کردن م 
 .  نقش آمر اخلاق شدن استعفای ابدی بدهد 
ند و    در قبال گفتارها و رفتارها و کنشها و واکنشهای خود   را   جامعه ای که حاکمینش هیچگونه مسئولیّتی  به عهده نمیگث 

 و مذهتی و وجهه تراشی  ات اعتقادیمدام با تکیه به توجیه
برای تبهکاریها و جنایتها و خباثتهای رفتاری و    های عقیدپی

اپی میکنند  ترک  نسبت به باهمستان زمان،  افراد آن جامعه در پروسه با عث میشوند که ،گفتاری و  اخلاقی خودشان لنثی
ق کنند و  نم نم از مناسبات اجتماعی  

ّ
گسلند و وضعیّتهای مصیبت بار را به سرنوشت و تصادفات و وقایع ناگهاپی  بتعل
ش و سیطره »پی مسئولیّ   پارند. بس 

ق، گسثی
ّ
« خواهد بود که هیچکس نه تنها غم و غصّه متعاقب گسست و ترک تعل تی

ا عینیّت ملموس و دلخراش فلاکتها را در ابعاد مختلف  ای برای فجایع میهتی د
ّ
یفش نخواهد داشت؛ بلکه حت ر وجود سری

 شمارد.  بکشورداری و مناسبات انساپی بدیهی 
را در ظاهر آراپی ندانند؛ بلکه در »فرهنگیده پروردن    بودن  برای آفرینش و شالوده ریزی جامعه ای نو که انسانهایش نو 

فرد« ارزیاپی و ارجگزاری کنند، نیاز به این است که »پرنسیپ مسئولیّت پذیری و پاسخوری«  منش و شخصیّت منحصر به  
ی ندارد. اصل اینست  از اهمّ اولویّتهای ستودپی باشد. ویران کردن اجتماع و مناسبات کشورداری، هثی نیست و غروری نث 

عیان عرصه کشورداری و میهتی تا چه اندازه از »پرنسیپ مسئولیّ 
ّ
د ت و پاسخوری« آگاهی درخور و شعور فرهیخته  که م 

 تاثث  گذار دارند. در سایه سار انواع و اقسام شمش 
 

خرّب    و چوبه های دار   ها و فلاخنث  و فرزانگ و آهن آلات و سلاحهای م 
دلخوش به این بود و عربده زد که »حاکم  میتوان و خونریزیهای شبانه روزی و ارگانهای سرکوبگر و لشگر لومپنهای ظلمه

 کشورداری و میهن آراپی و مردمدوستی هرگز و هیچگاه نمیتوان روضه رضوان خواند.   
، امّا از هثی      مطلق« منم ولاغث 
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، باور و حساب و کتاب و مظنه خالی  از عقیده، دیدگاه، نظر، برداشت، دریافت  در هیچ زمان و مکاپی   انسانها ذهنیّت  
قن و  

ّ
ت ی نگاه، چند و چون نظرات و عقاید و باورها و دیدگاهها تا چه اندازه ای م  نخواهند شد. مهم نیست که در نخستی 

  تا مرگروزش   باشند. اصل این است که ذهنیّت هیچ انساپی صحیح و خردمند یا عکس قضیه، ابلهانه، پوچ و پی مغز و مایه  
شدنها میشود، آنگاه عقاید و دیدگاهها و    وقتی بحث از نویافته ها و نوجوییها و نوگراییها و نو فقط  پی عقیده نیست.  

ند و تاثث  گذار باورداشتها هستند که در ذهنیّت انسانها نسبت به »نو اندیشه ها و نو یافته ها و نو رفتارها« موضع میگث  
استقبال.    میشوند.  و  پذیرش  خواه  انکار.  و  ی  ستث  با  توام  و  خصمانه  خواه  باشد.  انتقادی  موضعی  بع،    خواه 

ّ
بالط

یهای   ، آنچنان به تار و پود مغز و باشند   قدمت آداب و رسومی و عنعنات داشته  ریشه در  و نظراپی که  یاعتقادموضعگث 
عتقد، خودش را با عقایدش، اینهماپی میدهد و یکسان ان آدمیان چسبیده و میخکو رو روح و   ب شده اند که شخص م 

انساپی  اینهماپی میدهد میپندارد. در نظر  اعتقاداتش  با  را  به دور  که خودش  به معنای  نو منشی  نو فکری و  ، هر گونه 
ی خود است؛ نه به معنای خانه تکاپی فکری و    .  زه به تازهو پوست اندازی تا مرام و رفتار تغیث    انداخیی

هبرای اینکه بتوان در     ها  جوییپذیرش و استقبال از نو افکار و نو ایده ها و نو روشها و نو دیدگاهها و نو    گسثی
 

داشت،  آمادگ
وان خود به دور ریخت تا گنجایش تازه ها را داشت. امّا  ر باید آموخت چگونه میتوان کهنه اعتقادات را از مغز و روح و  

ی از عقاید پوسیده   و ایدئولوژی و مباپی و  انسانهاپی که کهنه اعتقادات خود را حقیقت محض میدانند و هر گونه گسسیی



 و اجت بخود را برنمیتااصول مذهب و ادیان گندیده  
 

ماعی دوران ند، تلاش میکنند که نویافته های فکری و تحوّلات فرهنگ
دا  را در تغار 

ّ
سل بدهند و آنها را مجد

 
  . مضحک و به خورد مردم بدهند  ب و تاب بزک دوزک کنند آبا   مدرن و مدرنیته،  غ

  
 

ترین حالت اینگونه کوششهای پی تاثث  و حقارت آلود اینست که از یک طرف، مردم را در ایستاپی و ناشاداپی و کهنگ
از طرف دیگر امکانهای دگرگشتها و چهره های شاداب و بارآور جامعه و فرهنگ را    اعتقادات پوسیده، فریب میدهند و 

 فرسوده میکنند.    و  تخریب
برای نو شدن در جهاپی که گام به گام در حال زایشهای متنوّع در عرصه های جستجوست، باید خانه تکانیهای فکری و  

ی کهنه ش ی علیه خویشیی دی دیگر را در واقعیّت زیستی    به پا خاست  ده روحی را به تن خویش آزمود و با دلث 
ّ
تا بتوان تول

 تجربه کرد.   
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ی!:  م رهثی
ّ
عظ ان بزرگوار   ماهیّت ولایت فقیه و مقام م  ]= مهثی )فرمانروا( که بیدادگری و ستمکاری پیشه کند، شیوه مهثی

د گفته و به پَستی و زبوپی و نقص فرومایگانِ آزمند گرویده و همانند بردگان و بسان دیگر مردمان زیردست  و و آزادگان را بدر 
 گردیده است.«[
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ی ایراپی  ی و سلاطی  هیچگونه درک    به گواهی تاری    خ گذشته و معاصر ایران،  بیشینه شمار کنشگران و زمامداران و حاکمی 
(« اصلا و ابدا نداشته اند و    فرمانرواپی

هنوزم ندارند؛ زیرا  اگر ارزپی  صحیح و خردمندانه ای از »سیاست )کشورداری، هثی
امروز  داشتند،  درخور  هثی    ه سررشته  از  آناپی که  نمیماندند.  ور  ای غوطه  هزاره  قعر مشکلات  در  و مردمش  ایران  روز 

 و تواناییهای فکری و ایده ای و  
 

کشورداری، خردلی دانش و آگاهی داشته باشند، نیک میدانند که کشورداری به فرزانگ
ی و چوبه دار و سیاهچالهای مخوف و شکنجه های هولناک  آینده نگریهای ب یدار باشی منوط است؛ نه به کاربست گیوتی 

داروغه و محتسب   گماردن  ی انسانها و دو پایمالی حقوق ذاپی و مادرزا  و سرکوبگریهای شبانه روزی و حقّ خوری و غارتگری
ش
ّ
ه و ذالک.  و حراست و مفت  در هر کوی و برزن و اداره و سازمان و غث 

ارند که برآنند از راه تشکیل »حکومت و دولت« که ارگان دانسانهای اجتماع، آرزوها و امیدها و خواسته ها و انتظاراپی  
یست که به  شاهکلیدی محسوب میشود، به واقعیّت پذیری آنچه میخواهند دست یابند. »سیاست )کشورداری(«، هثی
 و چهره به چهره شدنهای  

 
عضلات اجتماعی و کشوری، مدام در حال دگرگونگ هیچ وجه نمیتوان آن را تدریس کرد؛ زیرا م 
ابتکارات و هوشیاریها و ژرفبینیها و تصمیمهای کارساز و   به  در موقعیّتهای    راهگشایندهمجهول و دیگرسان هستند که 

تئو  هیچ  این،  بنابر  است.  وابسته  وری  پیشاپیش دستور خطث  و صری باره مجهولات،  در  نمیتواند  نظریّه سیاش  یا  ری 
العملهاپی را دیکته و تحریر کند. مسئله این است که نظریّه های سیاش، دیدگاههاپی تئوریک هستند که همچون دیگر  

ایند  ّ « مثی
 از هر گونه »ارزشگذاری اخلاقی

 
ه های سیاش  به  و پی طرف. نظریّ   نظریّات در رشته های مختلف علوم فرهنگ

گونه سیستماتیک فقط تحلیلگر رویدادها هستند؛ آنهم به این طریق که عملکردها و تصمیمات و رفتارها و گفتارهای 
ی ت ران علوم سیاش بررش میشوند. ئسیاستمداران و کنشگران دخیل در وقایع سیاش در زیر ذرّه بی 

ّ
   وریسینها و متفک

ا جاری تجزیه  در چارچوب سیاست نظری میتوان بسی
ّ
ی شده یا حت ها را حسب تجربیات گذشته و رویدادهای سثی ی اری چث 

عا کرد   که؛ طوری و تحلیل کرد؛ ولی نمیتوان پیش بینیهای جادوگرانه کرد 
ّ
ی و چنان خواهد شد؛ بلکه    بتوان اد در آینده، چنی 

شها   ی یهای  فقط میتوان با احتیاط گفت که احتمال این هست از برآیندهای تحوّلات و خث  و تضادها و تناقضها و درگث 
 مناسبات هرگز پیشاپیش 

 
جاری، مناسبات مردم و دولتمداران به چنان راه و مقصدی گام گذارند؛ ولی قطعیّت و چگونگ

ی سبب، هر نوع کنشگری در عرصه سیاست بدون بینش تحوّلگرایانه تصوّر شدپی نیست.  معلوم نیست.   به همی 
 و  دوام ایده حکومت به مرور ز 

 
وری و آمادگیهای فرهنگ مان در مناسبات جوامع مختلف در سایه سار فرصتهای صری

ا  شده  استوار  و  افتاده  جا  وجودی  جامعیّت  در  مردم  خواست  ی  همچنی  و  محصول  ستاجتماعی  میتوان گفت که   .
از    زمامداریدر سرزمیتی که )در اینجا، ایران ما( چارچوب    جاسازی شده است. کشمکشهای تاریخی در ایده حکومت،  

 به  
 

 لحاظ تاریخی و فرهنگ
 

[« مختوم  ایرانیان؛ نه بیگانگان  زایش  »ایده حکومت ]فرمانرواپی طبق تجربیات تاریخی و فرهنگ
 و فکری و آموزشی و مناسبات اجتماعی رشد لازم  

 
ی از لحاظ فرهنگ ورت  فکری    نشده باشد و مردم نث  را نکرده باشند که صری

و وجوب »حکومت و دولت« را با سرسختی و اراده ای مستقل و استوار خواهان باشند، خود به خود هر گونه سیاست  
ن بست سرکوب از طرف مقتدرین وقت روبرو خواهد  پردازی و سیاستگراپی و سیاستگرداپی و سی استخواهی پراکتیگ با ب 

ست و    در چارچوب گزینشهای بدون اجبار و احکام شد؛ زیرا آناپی که حاکم مطلق شده اند هرگز از راه رقابتهای سالم به پ 
را برتابند و وجود آنها را شانش    مقام تفویضی ارتقا پیدا نکرده اند که بخواهند کنشها و واکنشهای دیگر نحله های سیاش

د خود ارزیاپی کنند. قدرت و اقتدار به حقّ در جاپی معنا دارد و کارگذار است که ایده 
ّ
د برای امکانهای دوام  یا انتخاب مج 

 مردم، انعکاس دهنده راه و امکان برآورده کردن آرمانها و آرزوها و نیازها و خواستهای آنها 
ّ
باشد؛    حکومت در ذهنیّت آحاد

ازه اجتماع.            نه ابزار سرکوب و غارت و نابودی دار و ندار و آب و خاک و اضمحلال فرهنگ و فروپاشی شث 
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ن از کجا آمده است؟. جواب خیل فوری است: از اروپا و حالا از » .... 
ّ
سید تمد  (. ! آمریکا )با آی با کلاه البتهاگر بثی

ان، نقشی در آن داشته اند یا دارند؟  -  آیا پیغمثی
ن و مانع ترقی است!  -

ّ
 «ابدا! سهل است که دین، دشمن تمد

 

ن کتاب: ] 
ّ

 [ 6ص.   – 1350 – تهران  – بعثت انتشاراتموسسه  –  هدی بازرگانتالیف: م  - دین و تمد
 

یتی اش به یاد میآورند، حتما متوجّه شده اند  
ّ
نصرالد

ّ
کساپی که دوران نخست وزیری »مهدی بازرگان« را با حکایتهای ملّ

را   آدمی  ی  تحسی  میگفت که  را  حقایفی  اوقات،  ، گاهی  عقیدپی بلاهتهای  و  ذاپی  لوحیهای  ساده  تمام  برغم  بازرگان  که 
ی رسوا کردن ماهیّت اسلا  «میّت که  میانگیخت. از جمله همی 

«  است.     »دشمن تمدن و مانع ترقیّ وقتی که »مولوی بلخی
ملولم  

ّ
دد و  دیو  »از  انیّت    میسراید که 

ّ
حق از  آرزوست«، صحبت  انسانم  آن، سنجش  آو  با  همزبان  و  ی  بسری زادیهای 

ی اجتماعی و خفقان حاکم بر فضای باهمزیستی را بیان میکند. راههای آزادی، بس  ستند و متنوّع.  بسیار ه  -مناسبات دروغی 
ها و تواناییهای   هر انساپی به تن خویش میتواند راه خود را بجوید و بیافریند و به خوشیها و شکوفاپی استعدادها و هثی

تعمّ  فقاهتی و  خودش کوشا شود.  زمامداران حکومت  باره کنشها و واکنشهای شبانه روزی  در  باره گزارشهاپی که  در  ق 
»الله و قرآن و رسول و ائمه« در شبکه های اجتماعی و مطبوعات داخل و جهاپی انعکاس  ارگانهای مطیع آنها  تحت نام 

میکنند،   و  پیدا  در کشورداری  حکومتگران  ذاپی  ناتواپی  آنهم  نند؛  ی مث  محک  به  و  میکنند  ثابت  مدام  را  ی  چث  یک  فقط 
ازه باهمستان و   عملکردهایشان برای ی که بوپی از اعتقادات    لیّهنفرت و خشم انسانها ع  تولید   متلاشی کردن شث 

ی هر چث 
 . مذهتی و دیتی بدهد 

ش و ک  را   زادیهای فردی و اجتماعیآشدن    نهادینه ی ؛  م واقعیّت پذیر کرد دتا و امثالهو نمیتوان یک شبه با برپاپی انقلاب و خث 
فرد فرد  که    این معنا . به  منوط است  فرهیخته  زادیهای فردی و اجتماعی به رفتار و منش و بینشآچونکه زایش و دوام  

ده در مناسبات اجتماعی و کشوری را باید بکوشند که    انسانها  به    مدام محتویات ذهنیّت فردی و اعتقادات رایج و گسثی
وی مغز اندیشنده ، هم چهره های زیبا و دلپسند دارد، هم چهره  ند نواکاوی و سنجشگری ک  و پرسنده، پشتوانه نث 

 
. زندگ

ی ش های وح . فقط در سایه سار شوخکاریهای شادخوارانه است که میتوان در تار و پود زیباییها فرابالید  ت آور و دلهره خث 
 ی آزارنده زدود و تعدیل کرد.  و با پدیده های هولناک دست و پنجه نرم کرد و بار هستی را از نکبتها و زشتیها و تبهکاریها

یم
ّ
انواع امکانهای دم دست از بهر اقتدار و سیطره بر وجدان و روح و  اسلامیّت در طول قرنهای گذشته تا امروز با  ان  تول

ف و    روان انسانها تا توانسته اند به تحمیق و تحقث  و خوارشماری  با    برو و حیثیّتآکرامت و عزّت و سری
 

انسانها و زندگ
ت تمام اقدام کرده اند 

ّ
؛  نند تثبیت ک  تحمیل و   انسانها . اینکه قدرت و اقتدار را بر ذهنیّت و اراده  و همچنان مشغولند   شد
 و   هاینهم به نام الله و رسول و قرآن. اینکه خشونتآ

 
بدهند. اینکه پروسه    و عقیدپی   اعی را رنگ و لعاب الهی ماجت   خانوادگ

ی  دمی  اد آز آ. اینکه وجدان  نند ک  مجید تقدیر و ت«،  جهاد اکثی » به نام    را   مکانیگ تنبیه و عذاب و فشار و جنگ علیه خویشیی
معذورات اعتقادی   از   در منگنه ای  را   . اینکه تمام تب و تابهای فردیهول و ولای مجازات آونگ کنند   در عذاب ممتد   را 

.  حمایت کنند   از خشن ترین رفتارها   و   تزریق  ها به روح و روان انسان  گری را و سرکوب  گراپی . اینکه خشونتکنند میخکوب  
که هستی انسان را    و تبلیغ کنند دات مذهتی آنقدر تصدیق و تایید  در اصول و اعتقا  ستم را اینکه تحمل و طاقت رنج و  

 انسان در گوهر  جنونوار کنند   تسخث  
 

افت و خجستگ ، همه و همه نمایانگر حقیقت تلخ ترور و نابود کردن کرامت و سری
ی کیهاپی اوست.       خداپی و باغ دلگشای خودگسثی

ی و جویا ت. در نتیجه میکوشد که حسب رانه های دروپی اش به  انسان، پدیده ایست کنجکاو و خواهان دانسیی
ّ
ی عل

اعات و کشف مجهولاپی مختوم   اع همّت کند. پیامد کنجکاویهای بسری به زایش انواع و اقسام اخثی کشف و شناخت و اخثی
ند. خصومت کور   ی ی و مناسبات فردی و اجتماعی رقم مث  و  میشود که خواه ناخواه، چهره های دیگری را از نحوه زیسیی

 مغز و روان آدمی  
 

یها و رشد و بالندگ ی که رنگ و روپی از دیگرساپی دارد، راه را بر تحوّلات و خودگسثی ی ممتد با هر آن چث 
شها و   ی ی طغیانها و خث  مسدود میکند که نتیجه اش خفقان روحی و اختلالات رواپی و تشویشهای مکرّر و دست آخر نث 

ورد و دامنه های دیگر را حسّ و ارزیاپی کرد،  آرامش خیال به تجربه رو آ با وان  وقتی نتعصیانگریهای تخریتی خواهد بود.  
می تحمل ناپذیر  وامیگردانند.  

ّ
 را به جهن

 
 روح و مغز آدمی میافزایند و زندگ

 
 در جا زدنهای کسل کننده به فرسودگ

 و پایمالی و پی اعتباری آنچه نیاز ذاپی یا روحی و حیاپی انسان
هاست به  »بدعت« را نباید منفور کرد و آن را به معنای نفی

د که استقبال از آن نه تنها نیازهای ذاپی را حفظ   شمار آورد. بدعت از ذات کنجکاو و رانه »دیگر شدن« نشات میگث 
میکند، بلکه دوام و بهینه و زیبا آراپی آنها را در رفتار و منش و گفتار آدمیان موثر میکند. نفرت از »بدعت و بدعتگزاران« 

 
ّ
 و تعف

 
 و پوسیدگ

 
ی مختوم میشود که »نصّ«  به گندیدگ ی ن خفقان آور مناسبات اجتماعی و گریز انسانها از هر آن چث 

 لایتغث  نامیده میشود.     


